
 اشاره

ف هايت، مردم را چه كردي كه حر: شخصي به ديگري گفت
: پاسخ گفت. متاثر مي كند؟ اما حرف هاي ما، چنين نيست

نوحه كنندگانِ مجلس گرم . تفاوت در حقيقت و مجاز است
كن، تاثيري روي ديگران ندارند، ولي زني كه مصيبت ديده و 
فرزند خود را از دست داده است، در دل ديگران، آتش ايجاد 

  .ستتفاوت من با تو در اين ا
آنچه در ما به حقيقت پيوست، مي ماند نه آنچه مي گوييم يا 

  .به ذهن مي آ وريم

 رضا و دعا

رضا به مشيت حق تعالي، يك مطلب است و دعا را نيز 
زيرا نفسِ دعا كردن، . داوند، سفارش كرده است

درخواست كردن يعني ، من فقيرم و دستم، 
يعني اتصال (خالي است و ديگر اينكه، تو همه چيز داري 

كسي كه دعا نمي : خداوند مي فرمايد) محدود به نامحدود
الذيّنَ  قاَلَ ربكمُ ادعوني اَستجَِب لَكمُ، انَّ«. كند، مستكبر است

 )60/غافر(»يستَكبرِوُنَ عن عبادتي سيدخلُُونَ جهنَّم داخرينَ
  .يعني احساس بي نيازي مي كند

مثلاً ما زماني مي گوييم التماس دعا، كه پزشكان، مريض مان 
يعني تا جايي كه علم پزشكي جواب مي . را جواب كرده باشند

. اين عين شرك است. ددهد، با پاي خودم و بعد از آن، خداون
دعا تمام زندگي را در بر مي گيرد نه بخشي از زندگي كه ما 

نفسِ دعا مهم است و اينكه دعا چه . ناتواني مان ظاهر است
  .باشد، در مرحله دوم است

ثانياً، انسان وقتي دعا مي كند، مطمئن باشد كه اجابت مي 
اگر  .شود، نه به اين معنا كه هر چه خواست، همان را بگيرد

 3كسي دعا كند و بعد، آن چيزي كه مي خواسته را نگيرد، 
اعتراض  ،مردم بعضي كه فَهم ندارند -1: حالت پيش مي آيد

، خداوند نداده، چه خُب ديگر: بعضي مي گويند
، آن چيزي كه گفته اند نيست و در همه دعا 

الهي را كرد،  ك مشيتي كه دراما كس -3. شك مي كند
  .هم شكر مي كند و هم استغفار

  
. همه ي اين ها، از يك كلمه خداشناسي، ناشي مي شود

همه ي بدبختي هاي ما بخاطر اين است  :قرآن مي فرمايد
قَّ قَدرِهوا االلهَ حرا قَدم 67/، زمر74/، حج91/انعام(»و( 

  .آنگونه كه حق بود، خداوند را نشناختند

 دستيابي به دين برتر

 فهَم قلبي

ل كند، فَهم هايي وقتي انسان در نظام هستي، تام
اصل فَهم ها، فَهم هاي قلبي است، نه 
فَهم ذهني، چون اگر، فَهم ذهني، كامل حاصل شود، بخش 
 .حتي اگر انسان يقين داشته باشد

ما يقين  .مانند جريان يقين داشتن به بي ضرر بودن جسد
داريم كه مرده، آسيب ندارد و وقتي با جمعي  هستيم نمي 
ترسيم، اما وقتي فشار موارد مخالف، زياد مي شود، ديگر 

همي، وقتي تنها مي شويم، عوامل و
راه درمانِ . اما يقين قلبي، اينطور نيست

يعني . طورات، يقين قلبي است
 اگر كسي، خطورات و وسوسه ها، آزارش مي دهد، علامت

درك ذهني براي صحبت كردن، خوب است، اما براي يقين 
مرده شور، چون با مرده، زياد كار كرده، 

  . اين حسِ دروني، برايش ايجاد شده است
در  دالت، حكمت و رحمت خداوند داريم، اما

بزِنَگاه هاي شكننده و حوادث مزمن، همين انسانِ مطمئن، 
يا در درون يا بر (خدايا، چرا اين كار را با من كردي؟

 .تو زماني به عدل رسيده اي كه خداوند را متهم نكني

 طلب حقيقي

قت باشد، هرچيزي، عاري از حقي
  .)مانند طلب هاي عاري از حقيقت

طلب واقعيِ شخص، آن چيزي است كه خطورات او در طول 
آن چيزي كه ما آرزويش را مي 

اما . كنيم، بيشترين چيزي است كه ذهن ما، درك مي كند

چقدر از دعا ها طلب حقيقي است؟ طلب حقيقي يعني؛ هيچ 
اگر . صبح و شب، با او هستيم

چون مي .(طلبِ حقيقي باشد، محال است كه خداوند، ندهد
همينكه به ما ندادند، يعني ما طلب حقيقي 

           »...رِجالٌ لاّ تلُهِيهمِ تجاره و لَا بيع عن ذكرِ االلهِ 
تجارت، يعني اصل كار و . اين يعني طلب حقيقي

مرداني كه تجارت،  .بيع، يعني آن لحظه ي داد و ستد
بلكه، بيع و همان لحظه آن ها را از ذكر خداوند منع نمي كند، 

اي كه جنس مي دهند و پول مي گيرند، نيز، آن ها را از ياد 

، خداوند بر اساس عدلِ خود، 
  .تي كه خداوند احسان دارد

شخصي به ديگري گفت
متاثر مي كند؟ اما حرف هاي ما، چنين نيست

تفاوت در حقيقت و مجاز است
كن، تاثيري روي ديگران ندارند، ولي زني كه مصيبت ديده و 
فرزند خود را از دست داده است، در دل ديگران، آتش ايجاد 

تفاوت من با تو در اين ا. مي كند
آنچه در ما به حقيقت پيوست، مي ماند نه آنچه مي گوييم يا 

 

رضا به مشيت حق تعالي، يك مطلب است و دعا را نيز اولاً، 
داوند، سفارش كرده استخود خ

درخواست كردن يعني ، من فقيرم و دستم، . خاصيت دارد
خالي است و ديگر اينكه، تو همه چيز داري 

محدود به نامحدود
كند، مستكبر است

يستَكبرِوُنَ عن عبادتي سيدخلُُونَ جهنَّم داخرينَ
يعني احساس بي نيازي مي كند

مثلاً ما زماني مي گوييم التماس دعا، كه پزشكان، مريض مان 
را جواب كرده باشند

دهد، با پاي خودم و بعد از آن، خداون
دعا تمام زندگي را در بر مي گيرد نه بخشي از زندگي كه ما 

ناتواني مان ظاهر است
باشد، در مرحله دوم است

ثانياً، انسان وقتي دعا مي كند، مطمئن باشد كه اجابت مي 
شود، نه به اين معنا كه هر چه خواست، همان را بگيرد

كسي دعا كند و بعد، آن چيزي كه مي خواسته را نگيرد، 
حالت پيش مي آيد

بعضي مي گويند - 2. مي كنند
 كنيم؟ نكند كه

شك مي كند چيز،
هم شكر مي كند و هم استغفار

همه ي اين ها، از يك كلمه خداشناسي، ناشي مي شود
قرآن مي فرمايد

و ما قَدروا االلهَ حقَّ قَدرِه« : كه
آنگونه كه حق بود، خداوند را نشناختند

  

 

فهَم قلبي

                  وقتي انسان در نظام هستي، تام
اصل فَهم ها، فَهم هاي قلبي است، نه  .برايش حاصل مي شود

فَهم ذهني، چون اگر، فَهم ذهني، كامل حاصل شود، بخش 
حتي اگر انسان يقين داشته باشد كوچكي از فهم است،

مانند جريان يقين داشتن به بي ضرر بودن جسد
داريم كه مرده، آسيب ندارد و وقتي با جمعي  هستيم نمي 
ترسيم، اما وقتي فشار موارد مخالف، زياد مي شود، ديگر 

وقتي تنها مي شويم، عوامل و. يقين ذهني فايده ندارد
اما يقين قلبي، اينطور نيست. ما را اذيت مي كنند

طورات، يقين قلبي استقطعيِ مقابله با وسوسه ها و خ
 اگر كسي، خطورات و وسوسه ها، آزارش مي دهد، علامت

  .نداشتنِ يقين قلبي است
درك ذهني براي صحبت كردن، خوب است، اما براي يقين 

مرده شور، چون با مرده، زياد كار كرده، . قلبي، بايد كار كرد
اين حسِ دروني، برايش ايجاد شده است

دالت، حكمت و رحمت خداوند داريم، اماما يقين به ع
بزِنَگاه هاي شكننده و حوادث مزمن، همين انسانِ مطمئن، 

خدايا، چرا اين كار را با من كردي؟: مي گويد
  ).زبان

تو زماني به عدل رسيده اي كه خداوند را متهم نكني
  

طلب حقيقي

هرچيزي، عاري از حقي. عالمَ، عالَمِ حقيقت است
مانند طلب هاي عاري از حقيقت. (پوك است

طلب واقعيِ شخص، آن چيزي است كه خطورات او در طول 
آن چيزي كه ما آرزويش را مي . شب و روز، درباره آن است

كنيم، بيشترين چيزي است كه ذهن ما، درك مي كند
  .حقيقت، بالاتر از ادعاست

چقدر از دعا ها طلب حقيقي است؟ طلب حقيقي يعني؛ هيچ 
صبح و شب، با او هستيم. وقت آن را فراموش نمي كنيم

طلبِ حقيقي باشد، محال است كه خداوند، ندهد
همينكه به ما ندادند، يعني ما طلب حقيقي ). شود، بخل

رِجالٌ لاّ تلُهِيهمِ تجاره و لَا بيع عن ذكرِ االلهِ «. نداريم
اين يعني طلب حقيقي )37/نور( 

بيع، يعني آن لحظه ي داد و ستد. كاسبي
آن ها را از ذكر خداوند منع نمي كند، 

اي كه جنس مي دهند و پول مي گيرند، نيز، آن ها را از ياد 
  .خداوند منع نمي كند

، خداوند بر اساس عدلِ خود، %2قدر طلب ما باشد، حتي  هر
، در صورتي را بارور مي كند% 2همان 

 



اي خودش سوال او بر. رسول خدا بود و براي من، پيامي آورد
  .كرد، اما من بايد، درس خودم را بگيرم

. تمام حوادث، آگاهانه براي ما اتفاق مي افتند و كور نيستند
حتي حوادثي كه مستقيماً با شما در ارتباط نيستند، اما در 

    .اطراف شما، اتفاق مي افتند و يا به گوش شما مي رسند
  

  .ما بايد پيامِ حوادث را بگيريم

 ديد حقيقي

تير و دو نشان نيست، بلكه يك تير و بي نهايت 

كه در نقطه ي مركزيِ توجه  هميشه خودتان را اينطور ببينيد
خداوند، هستيم و خداوند همه ي حوادث را براي ما رقم مي 
اين اتفاقات براي اين است كه انسان، در نفَسش، فرو 

فرد، دارد، با نفس اگر مسئله اي، مشابه با 
   .خودش آن مسئله را حل كند

اولاً به شما عقل دادم كه خود را محاسبه : 
كني، محاسبه نكردي، برايت هزاران عامل كمكي فرستادم، 

انَزلََ منَ السماء ماء فسَاَلَت اوَديه «. يكي از آن ها حوادث
پيام ها را  ،اندازه ي ظرفشهر كسي به ) 17

 ر حقيقيطلب هاي غي

طلب هاي غير حقيقيي از كجا آمده است؟ يا اين گونه طلب 
ها را، پاي منبرها شنيده ايم يا در كتاب ها خوانده ايم كه 

در صورتي كه . مثلاً اخلاص، خيلي چيز ارزشمندي است
شناخت . انسان چيزي را كه نمي شناسد كه نمي خواهد

آن . يزي است كه در قلب درك مي شود
كه . در صد از كار است 2يا  1چيزي كه در ذهن مي خواهيم، 

  .انشااالله خداوند، آن را گسترش دهد تا وارد قلبمان شود
ما يك عمر، معادلات را غلط در قلبمان، جاي داديم و با 
تكرار هم درست نمي شود، زيرا ما بسياري از جاها، توهم 
فهميده ايم، در صورتي كه از فَهم واقعي، فاصله 
انسان بايد روي مفاهيم، تامل قلبي كند، نه تامل 
ذهني، كه خداوند در پشت همه ي حوادث، از باب رافت و 

كسي كه همه ي زندگي اش، . رحمت، اتفاقات را مي چيند
كسي كه معادلات . خوش شد، نظام عالي را فَهم كرده است

ان نمي ، باعث مي شود، مطالبي را كه ديگر
  .يعني؛ فَهم، فَهم مي آورد
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 خاك با افلاك

مثلاً، به . مي بينيم اين سويي،
صدقه  .فلاني خوبي كرديم اما، او در جواب، فلان چيز را گفت

فقط اين طرف را مي . داديم، اما افتاديم و پايمان شكست
در صورتي كه اين طرف، جداي از تقدير خداوند 
ادلات مادي، خاكي و ظاهري، تحليل  مي 

اما فرد بصير، خاك را از افلاك و دنيا را از آخرت و خلق را از 
تصورِ ما از خداوند . خالق و رب را از مربوب، جدا نمي بيند

است و اين عالم، براي خودش و 
  ).يهوديانهمان حرف .(طبق معادلات خودش كار مي كند

. در نظر بگيريد، كسي را كه خواسته و دعايي، جِدي دارد
مثلاً فرزندش بيماري مزمني دارد، بعد از دعا كردن، نتيجه، 

اگر حال او، مانند كسي بود . برعكس شد، مثلاً بچه اش مرد
كه گناه كبيره انجام داده و استغفار كرد وبعد هم از اعماق 

  .ستوجودش شكر كرد، يعني مومن ا

 محسن

البته نا اميد نشويد، زيرا حساب و كتاب خداوند با ما تفاوت 

بشويم،  20يا  18يا  12ما در امتحاناتي  در دنيا داريم، اگر 
يا  0.5يا  2يا  9.75اگر . قبوليم و مدرك مان را مي گيريم

اينها وضعِ كارهاي ناقص . صفر شويم، باز هم افتاده ايم
 11يا   9نيست، كه بين كسي كه 

اگر . اين، عدالت نيست. گرفته است، يكسان برخورد كند
هم گرفته باشد، با كسي كه صفر گرفته، تفاوت مي 

َرهخَيراً ي هثقاَلَ ذَرل معمن يَاگر ). 8و7/زلزله(» . ...فم
 خداوند فقط عادل باشد و ما، سرِ سوزني عمل درست، انجام

علاوه بر اين، ما با خداوند محسن 
  

 حوادث

خورده است كه به  همه ي حوادث ريز و درشت، با قلم الهي رقم
راف ما يا آن هايي كه در اط. ديگران جاري مي شود

هستند، ولي خداوند هستند كه در اين  صورت، خودآگاه، پيام 
يا آنها، انسان كاملي نيستند و به 

در نهايت، هر كار، . صورت نا خودآگاه، پيامِ خداوند را مي رسانند
 .اطرافيان ما انجام دهند، بهترين امر، براي تربيت ماست

ول زيارت هستي و شايد حال خوبي هم داري، 
موقع زيارت، از اين آقا چه ! حاج آقا

اين چه موقع : يامي گويي. بخواهيم؟ دو نوع برخورد، وجود دارد
اين : ينكه، با يك تامل مي گويي

اي خودش سوال كرد، او بر.  آورد

رسول خدا بود و براي من، پيامي آورد
كرد، اما من بايد، درس خودم را بگيرم

تمام حوادث، آگاهانه براي ما اتفاق مي افتند و كور نيستند
حتي حوادثي كه مستقيماً با شما در ارتباط نيستند، اما در 

اطراف شما، اتفاق مي افتند و يا به گوش شما مي رسند

ما بايد پيامِ حوادث را بگيريم
 

تير و دو نشان نيست، بلكه يك تير و بي نهايت  خداوند، يك
  .نشان است

هميشه خودتان را اينطور ببينيد
خداوند، هستيم و خداوند همه ي حوادث را براي ما رقم مي 

اين اتفاقات براي اين است كه انسان، در نفَسش، فرو  .زند
اگر مسئله اي، مشابه با برود و ببيند كه 

خودش آن مسئله را حل كند
: خدوند مي گويد

كني، محاسبه نكردي، برايت هزاران عامل كمكي فرستادم، 
يكي از آن ها حوادث

17/رعد(»...بقَِدرِها 
  .مي گيرد

 

طلب هاي غي

طلب هاي غير حقيقيي از كجا آمده است؟ يا اين گونه طلب 
ها را، پاي منبرها شنيده ايم يا در كتاب ها خوانده ايم كه 

مثلاً اخلاص، خيلي چيز ارزشمندي است
انسان چيزي را كه نمي شناسد كه نمي خواهد

يزي است كه در قلب درك مي شودواقعي نيز آن چ
چيزي كه در ذهن مي خواهيم، 

انشااالله خداوند، آن را گسترش دهد تا وارد قلبمان شود
ما يك عمر، معادلات را غلط در قلبمان، جاي داديم و با 
تكرار هم درست نمي شود، زيرا ما بسياري از جاها، توهم 

فهميده ايم، در صورتي كه از فَهم واقعي، فاصله كرده ايم كه 
انسان بايد روي مفاهيم، تامل قلبي كند، نه تامل . داريم

ذهني، كه خداوند در پشت همه ي حوادث، از باب رافت و 
رحمت، اتفاقات را مي چيند

خوش شد، نظام عالي را فَهم كرده است
، باعث مي شود، مطالبي را كه ديگررا فهميدعالمَ 

يعني؛ فَهم، فَهم مي آورد. بفهمد فهمند،
 

خاك با افلاك 

اين سويي،را،  عالمَ ما معمولاً معادلات
فلاني خوبي كرديم اما، او در جواب، فلان چيز را گفت

داديم، اما افتاديم و پايمان شكست
در صورتي كه اين طرف، جداي از تقدير خداوند . بينيم

ادلات مادي، خاكي و ظاهري، تحليل  مي با مع.( نيست
  ).كنيم

اما فرد بصير، خاك را از افلاك و دنيا را از آخرت و خلق را از 
خالق و رب را از مربوب، جدا نمي بيند

است و اين عالم، براي خودش و ) معاذَ االله(يك خداي بيكار
طبق معادلات خودش كار مي كند

در نظر بگيريد، كسي را كه خواسته و دعايي، جِدي دارد
مثلاً فرزندش بيماري مزمني دارد، بعد از دعا كردن، نتيجه، 

برعكس شد، مثلاً بچه اش مرد
كه گناه كبيره انجام داده و استغفار كرد وبعد هم از اعماق 

وجودش شكر كرد، يعني مومن ا
 

محسن خدايِ 

البته نا اميد نشويد، زيرا حساب و كتاب خداوند با ما تفاوت 
  .دارد

ما در امتحاناتي  در دنيا داريم، اگر 
قبوليم و مدرك مان را مي گيريم

صفر شويم، باز هم افتاده ايم
نيست، كه بين كسي كه اما خداوند اينطور . ماست

گرفته است، يكسان برخورد كند
هم گرفته باشد، با كسي كه صفر گرفته، تفاوت مي  0.1كسي 

فمَن يعمل مثقاَلَ ذَره خَيراً يرهَ«.كند
خداوند فقط عادل باشد و ما، سرِ سوزني عمل درست، انجام

علاوه بر اين، ما با خداوند محسن . داده باشيم، گمُ نمي شود
  .روبرو هستيم كه احسان دارد

 

حوادث حقيقت

همه ي حوادث ريز و درشت، با قلم الهي رقم
ديگران جاري مي شود زبان و دست

هستند، ولي خداوند هستند كه در اين  صورت، خودآگاه، پيام 
يا آنها، انسان كاملي نيستند و به . خداوند را به ما مي رسانند

صورت نا خودآگاه، پيامِ خداوند را مي رسانند
اطرافيان ما انجام دهند، بهترين امر، براي تربيت ماست

ول زيارت هستي و شايد حال خوبي هم داري، مثلاً در حرم، مشغ
حاج آقا:كسي مي آيد و مي پرسد

بخواهيم؟ دو نوع برخورد، وجود دارد
يا اينك. بود، من در حال زيارت بودم

رسول خدا بود و براي من، پيامي آو
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